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۱۵ میلیون پرونده در محاکم!
همین تجویز قانون گذار که اجازه تشکیل دادگاه با 
حضور دو نفــر را داده، امروزه به صورت رویه درآمده 
است و اکثر قریب به اتفاق محاکم تجدیدنظر با حضور 
دو نفر تشــکیل مي شــود و در مــواردي که دو عضو 
دادگاه نظر متفاوتي داشته باشند، عضو سوم به جمع 
آنان اضافه مي شــود که رأي با اکثریت و اقلیت صادر 
شود. کاش بخش پایاني ماده جواز رسمیت دادگاه با 
حضور دو نفر را صــادر نمي کرد و دادگاه هاي تجدید 
نظر با حضور ســه نفر تشکیل مي شد. اشاره کردم که 

نقش دیوان کاهش داده شده است.
برابر ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرســي کیفري تنها 
آراي صادره درباره جرائمي که مجازات قانوني آنها 
ســلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه 
چهار و بالاتر اســت و جنایات عمدي علیه تمامیت 
جســماني که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجني 
علیه یا بیش از آن است و آراي صادره درباره جرائم 
سیاســي و مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي در دیوان 
عالي کشور هستند. دیگر دعاوي قابل فرجام خواهي 
تشــخیص داده نشــده اند که این مهم با اصل کلي 
نظارت بر اجراي حسن قوانین توسط ریاست محترم 
قوه قضائیه مغایرت دارد و در تضاد اســت. مثلا در 
دعاوي مالي تا ۲۰ میلیون تومان شوراي حل اختلاف 
مرجع رسیدگي اســت و مرجع اعتراض دادگاه هاي 
عمومي اســت. رأي دادگاه عمومي قطعي اســت 
بالاي ۲۰ میلیون تا هر میزان در دادگاه هاي عمومي 
رسیدگي مي شود و مرجع تجدید نظر آن دادگاه هاي 
تجدید نظر اســتان است و مشمول ماده ۴۲۸ قانون 
آیین دادرســي کیفري نیســتند. پرســش این است؛ 
ریاســت قوه قضائیه چگونه نظارت بر حسن اجراي 
قوانیــن را کــه قانون اساســي برعهده او گذاشــته، 
اعمــال و اجرا کند؟ در قانون آیین دادرســي کیفري 
به ظاهر راهکاري تعبیــه کرده اند که از آن به اعاده 
دادرســي یاد مي کنند به دو روش اعاده دادرسي در 
قانون آیین دادرسي کیفري در نظر گرفته شده است. 
نخست زماني که ریاست قوه قضائیه رأي قطعي را 
خلاف بین شرع تشــخیص دهد، پرونده را به دیوان 
عالي کشــور ارسال مي کند تا در شــعبي خاص که 
خود او براي این امر تخصیص می دهد، رســیدگي و 
رأي قطعي صادر کند. روش دیگر درخواســت اعاده 
دادرســي از رئیس دیوان عالي کشــور اســت که در 
موارد خاصي پذیرفته مي شــود. بــا این وصف دایره 
اصل ۱۶۱  قانون اساسي که شامل همه آراي صادره 
از شعبات بدوي و تجدیدنظر سرتاسر کشور مي شود 
و با تکیه بر وظیفه ذاتي رئیس قوه قضائیه تصویب 
شده، به شدت محدود شده است. محاکم هم با آرایي 
روبه رو هســتند که با تأسف فقط در مراحل بدوي و 
تجدیدنظر در استان و مراکز استان ها به بایگاني راکد 
فرســتاده مي شــود بدون اینکه وظیفه ذاتي ریاست 
قوه قضائیه یعني نظارت بر حســن اجراي قوانین در 
آراي بایگاني شده اعمال و اجرا شده باشد. این وضع 
باعث شده در هر استان دکترین حقوقي ویژه و خاص 
آن اســتان با توجه به نظریات قضات محاکم بدوي 
و تجدیدنظر شــکل بگیرد بدون اینکه آراي محاکم 
اســتان ها از این منظر که آیا قضات آن استان رعایت 
تشــریفات قانوني از نظر شــکلي و ماهوي را انجام 
داده اند، قابل تشخیص باشــد. عملا نظارت ریاست 
محترم قوه قضائیه نادیده گرفته مي شود؛ حال اینکه 
اگر مطابق رویه معمولي در گذشــته ایــران و رویه 
حاکم بر دادگســتري اکثر کشورها همه آراي محاکم 
بدوي و تجدیدنظر مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسي در 
دیوان عالي کشور مورد بررســي قرار گیرد، جداي از 
اینکه وظیفــه ذاتي رئیس قوه قضائیه یعني نظارت 
بر حسن اجراي قوانین در عمل اتفاق مي افتد، مانع 
این مي شــود که قضات هر اســتان با توجه به اینکه 
آراي آنان به مرجعي بالاتر ارجاع نمي شــود، دقت 
و وســواس لازمــه را در رســیدگي قضائــي در نظر 
خواهند گرفــت و مهم تر اینکه حقــوق اولیه مردم 
که باید در محاکم با رســیدگي قانوني احقاق شود، 
آسیب نمي بیند؛ مهم تر اینکه همه مردم با توجه به 
محدودیت هایي که در جهت اعاده دادرسي در نظر 
گرفته شده اســت، نمي توانند از بررسي فوق العاده 
اعاده دادرســي بهره مند شــوند و مهم تــر از همه 
اعاده دادرســي به شیوه فعلي مقید به زمان نیست 
و هر زمان که رئیس دیوان عالي کشــور یا رئیس قوه 
قضائیه بخواهند مي توانند اعاده دادرســي را اعمال 
کننــد. همین نامحدود بــودن زمان پذیــرش اعاده 
دادرســي اصل قطعیت احــکام و قاعده مهم فراغ 
دادرس و اعتبــار امر محکوم بها که مهم ترین مزیت 
رســیدگي قضائي اســت را بي اعتبار کرده است. از 
طرفي محدودیت هاي اعمال شده براي پذیرش اعاده 
دادرسي به همین شیوه هم انباشتي از درخواست ها 
را روانه دیوان عالي کشــور کــرده و تعجب آور اینکه 
درصــد پذیرش اعاده دادرســي با شــیوه فعلي که 
تنها به متن اعاده دادرســي درخواست کننده توجه 
مي شــود و پرونده اصلي محاکماتــي تقریبا جز در 
موارد خاص مطالبه نمي شــود. تنهــا راه گریز از این 
وضع بازگشــت به قانون اساسي و اجراي اصل ۱۶۱ 
آن و اعاده مرحله فرجام خواهي نســبت به همه آرا 
اســت. با تأسف باید عرض کنم براي بررسي مناسب 
آراي قضائــي باید از بایگاني دادگســتري و آرایي که 
در ســال ها پیش و زماني  که مرحله فرجام خواهي 
در سیستم قضائي ما اعمال و اجرا مي شده استفاده 
کنیم. پیشنهاد مي شــود دادگستري با تکیه بر قانون 
اساســي ســازمان قضائي خود را از نو تعریف کند و 
رسیدگي ماهوي در دو مرحله با روش وحدت قاضي 
و تعــدد قضات و نیز اعمال مرحله فرجام خواهي را 

دوباره اعاده کند.
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روی دیگر ماجرای اهواز
مســیح مهاجری: ... روی دیگر سکه را هم باید  �

دید، همــان عامل مهمی که اگر دیــده و معالجه 
شــود، ماجرا ریشه کن خواهد شــد و اگر همچنان 
مغفول بماند چیزی تغییر نخواهد کرد. روی دیگر 
سکه این است که در خوزستان، برای اشتغال، برای 
رفع فقر، برای عمران و آبادانی، برای رفع تبعیض 
و برای حل مشــکلات آب وهوایی و ده ها مشــکل 
ریزودرشت دیگر اقدام قابل توجهی نشده و همین 
کوتاهی زمینــه را برای گوش دادن به پیام هایی که 
از آن ســوی مرزها به ویژه باندهای تبهکار ســلفی 
و وهابی می رسد، آماده ســاخته است. از جوان ها 
و نوجوان های از تحصیــل بازمانده و جویای کاری 
که نــه بودجه ای بــرای ادامه تحصیــل دارند، نه 
شــغلی و نه درآمدی که شکم آنها را سیر کند، چه 
انتظاری غیر از تبدیل شــدن به گوش های شنوایی 
برای تبلیغات گمراه کننده بوق های سلفی و وهابی 
آن هم هنگامــی که بــا دلارهای بــادآورده نفتی 
سرازیرشده از جیب های گشاد آل سعود و آل نهیان 
و آل های دیگر همراه اســت می توان داشت؟ مگر 
به این فرموده معصوم که «کادالفقران یکون کفراً» 
بــاور ندارید؟ اگر قبول دارید که وقتی فقر از یک در 
وارد خانه ای شــود، ایمــان از در دیگر همان خانه 
خارج می شــود، پس نباید حتــی لحظه ای در حل 
معضلات مردم خوزســتان به ویژه مسائلی از قبیل 
بــی کاری و فقــر و بازمانــدن از تحصیــل تردید و 
غفلت و کوتاهی کنید. به آگاهی حضرات مسئولان 
نظام جمهوری اســلامی می رسانم که وهابی ها و 
ســلفی ها با توزیع دلارهای نفتی شان سال هاست 
که درحال ســربازگیری در خوزستان هستند. بدون 
تعارف باید این واقعیت را گوشــزد کنم که ما نیز با 
غفلت هایمــان و با کم کاری ها و بی توجهی هایمان 
به فقر و بی کاری و دیگر مشکلات مردم خوزستان، 
در موفقیت وهابی ها و ســلفی ها برای سربازگیری 
از میــان جوانــان و نوجوانان بازمانــده از تحصیل 
و جویای کار خوزســتان ســهیم بوده ایم و هستیم. 
مــا باید قبــل از همه خــود را ســرزنش کنیم که 
چرا به ایــن واقعیت ها توجه نکــرده و به وظایف 
خودمــان در قبــال این مــردم عمــل نکرده ایم... 
تنهــا راه این اســت که برای ریشه کن ســاختن فقر 
و بــی کاری و محرومیــت از ایــن اســتان اولویت 

و فوریت قائل شویم. 

گوش شورا و ناله ما
عبــاس عبدی: گــوش اگر گوش تــو و ناله اگر  �

ناله ماســت/ آنچــه البتــه به جایی نرســد فریاد 
اســت. قضیه شورای محترم نگهبان و منتقدان آن 
مصداق روشــن این بیت شعر اســت. سال هاست 
که همه نیروها نســبت به رفتارهای انتخاباتی این 
شــورا در تأیید و رد صلاحیت ها انتقادات گوناگونی 
داشــته اند، ولی به نظر می رســد کــه هیچ گوش 
شنوایی نباشــد و در نتیجه هیچ پاسخ مستدلی نیز 
داده نمی شود. به طوری که اکنون منتقدان عملکرد 
این شورا از مجموعه اصلاح طلبان فراتر رفته اند و 
اصولگرایان نیز وارد این میدان شده اند و اخیرا یکی 
از نمایندگان شــاخص این طیف اعلام کرده اســت 
که «مجلس محصول یک شــرایط واقعی نیست، 
نظارت اســتصوابی پدر ما را در آورده است. آنهایی 
که از این نظارت طرفداری می کردند، امروز بیایند و 
نتیجه آن را ببینند»... . شــورای نگهبان منشأ ترس 
و بزدلی نمایندگان شده اســت. ولی مهم تر از این 
مشــکل، هنگامی اســت که بدانیم نامزدهایی که 
چنین ملاحظاتــی را رعایت نمی کنند و حرف خود 
را می زنند، به همین علت رد صلاحیت شــده اند و 
فقط کســانی وارد مجلس می شــوند که یا چندان 
در معــرض افــکار عمومی و اظهارنظــر نبوده اند 
یا از ترس شــورای نگهبان نهایت خودسانســوری 
را انجــام داده انــد. نتیجه چنین سیاســتی، همان 
مجلســی می شــود که رئیس جمهور ســابق آنان 
را در یک شــنبه سیاه، ســکه یک پول کرد و صدای 
هیچ کس هم درنیامد!!... شــورای نگهبان قادر به 
دفاع از عملکرد خود نیست... اصولا نامزد واقعی 
یا از این فیلترینگ رد نمی شــوند یا اگر هم از فیلتر 
بسیار تنگ رد شود، چنان شیره اش کشیده می شود 
که رمقی برای اقــدام مؤثر از جانب او در مجلس 
باقی نمی ماند. شــورایی که خود را مفســر قانون 
اساســی، مرجع تشــخیص انطباق یا عدم انطباق 
قوانین با شرع و قانون اساسی و نیز ناظر انتخابات 
آن هم به مفهوم اســتصوابی با تعبیر خودشان و 
غیر پاســخ گو به هیچ مرجعی و غیر شــفاف است، 
کارکرد و نتایجی بهتر از اینکه در کشــور می بینیم، 

نخواهد داشت. 

کشــور را عبرت کره شــمالی کردند خــود عبرت 
نگرفتند

معتقدیم، وضعیــت اقتصادی  � جعفر بلــوری: 
امــروز، حاصــل برجام اســت. برجام فقــط توان 
هســته ای کشــور را نگرفته، اراده برخی مسئولان 
را هــم گرفته اســت. حقیقتا عجیب اســت که با 
وجــود این همــه خســارت، امید برخــی هنوز به 
برجام اســت. امیــد به چیزی که مــرده، نتیجه ای 
بهتــر از چیــزی کــه در آنیم نباید داشــته باشــد. 
«انفعال» دولت شــاید به دلیل همین امید واهی 
باشــد. امید همیشــه هم خوب نیســت. باید دید

 به چه امید بسته ایم؟ 

politics@sharghdaily.ir

تهدید، آســیب، چالش یا بحران، پرســش مطرح 
امروز پس از همه توضیحات، توجیهات، سیاه  نمایی  ها 
و انتقاد هــا درخصــوص پیش  بینی آینــده و فرجام 
وضعیت کنونی کشــور اســت. درواقع سؤال دقیق تر 
این اســت که رویکردهای پیش روی ایران در شرایط 
تحمیلی کنونی، به ویــژه پس از خروج ایالات  متحده 

از برجام چیست؟ 
فارغ از اینکه هرکدام از این سیاست ها و رویکرد ها 
ممکن اســت به مصلحت باشــند یا خیر، پشــتوانه 
مردمی داشــته باشند یا نه و طرفداران قوی و پرصدا 
داشته باشــند یا نداشته باشند، اولویت نخست، طرح 
بحــث در میان بدنه دانشــگاهی و متخصص در یک 
ســطح و افکار عمومی و جامعه مدنی در ســطحی 
دیگر اســت و اســتحصال رویکردی که بتواند منافع 
هرچه بیشــتر و گســترده تری را در کشــور به ارمغان 
آورد.  همــه می دانیم که بخش حاد مشــکل امروز 
فارغ از مســائل مزمن و همیشــگی آن، اقتصاد ایران 
است که ممکن اســت بالقوه به دامن زدن ناامیدی و 
در نتیجه مســائل اجتماعی و حتی سیاسی بینجامد.  
البتــه این همــان چیزی اســت کــه اعمال کنندگان 
فشــار های جدید به ایران، قصد به انجام آن کرده اند. 
نکته دیگر در باب دولت آقــای ترامپ به عنوان یکی 
از طرف هــای معادلات خارجــی ایران نیــاز مبرم و 
کوتاه مدت او به ایجاد و نمایش یک دستاورد هرچند 
حداقلــی در حــوزه بین  المللــی از یک ســو و ایجاد 
شــکاف در اتحاد اطراف دیگر این بــازی یعنی ایران، 
اروپا و حزب دموکرات آمریکا از ســوی دیگر اســت؛ 
چراکه چشــم ترامپ و در کل، حزب جمهوری خواه 
همچون دموکرات هــای تحت رهبری بــاراک اوباما 
در کوتاه مــدت به انتخابات کنگــره (نوامبر ۲۰۱۸) و 
در میان  مــدت به انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 

در سال ۲۰۲۰ است. 
موضــوع ایــران، به ویژه با شــرایطی کــه ایالات  
متحــده ترامپ با اروپا و چین به وجود آورده و نتیجه 
بســیار کمتر از انتظاری که از مذاکرات با کره شــمالی 
به دســت آمده، بدل بــه کانــون قدرت نمایی دولت 
مستقر در کاخ سفید شده است؛ به طوری که با اعمال 
تحریم های گسترده بتواند هرچه زودتر نمایشی بسازد 
درخور اســتفاده انتخاباتی که «ایران به مذاکره آمد». 
از ســوی دیگر، دموکرات های بدون کرسی قدرت که 
بیش از همیشــه به دنبال فتح سنگر کنگره هستند، با 

همراهی دولت های عمده اروپایی، سرســختانه برای 
تضعیف رقیب تــلاش کرده و البتــه در این راه روی 
صبوری و تحمل ایران حســاب ویژه بــاز کرده اند. در 
هفته هــای اخیر به وضوح آغــاز فعالیت های مجدد 
بــاراک اوبامــا و جان  کــری را در فضای سیاســی-

رســانه ای آمریکا شــاهد بوده ایم؛ به طوری که عمدا 
بــا پرداختن به دولت ترامپ و شــخص او و نیز طرح 
موضوعــات حساســی مانند برجام و ایــران چوب را 
در لانــه زنبور می برنــد و بازنده مطرح شــدن هرچه 
بیشــتر، چنین مســائلی را هیئــت رادیکال مســتقر 

در کاخ سفید می دانند. 
حــدس اینکه مســئله ای کــه درحال حاضر برای 
مــا ســاخته وپرداخته و بــه ما تحمیــل کرده اند چه 
آینــده ای و چه ظرف زمانی را خواهد داشــت، امری 
ســهل نخواهد بود و تــلاش در این زمینــه نه امری 
تخصصی بلکه به غایت تقلیل گرایانه اســت؛ چراکه 
این مســئله چندین طرف گوناگون دارد که هر کدام، 
بــازی، منافــع و تأثیــرات خــود را بر نتیجــه دارد و 
به واســطه این چندفاکتوری بودن، سیســتم به قدری 
پیچیده خواهد بــود که فراتر از تحلیــل، امر دیگری 
متصور نیســت.  آنچه ایران می تواند انجام دهد فارغ 
از تن دادن زودهنــگام به مذاکره با ترامپ یا خروج از 
برجام به عنوان گزینه های روی میز، عملا همین مشی 
کج دارومریز، تحمل شــرایط و پیشبرد منافع مشترک 
است: اشــتراک منافعی نانوشته که میان ایران، اروپا، 
چین و به خصوص دموکرات های آمریکا در تضعیف 
و کنتــرل ترامپ وجــود دارد و یکــی از کلیدهای آن 

در دســت ایــران و تن نــدادن (لااقل تــا نوامبر) به 
آنچه ترامپ می خواهد، اســت. اما درعین حال نباید 
فراموش کرد که این بازی، هم خطرناک اســت و هم 
اینکه بخش مهمی از هزینه های سیاسی و اقتصادی 

آن بر دوش ایران خواهد بود. 
خروج از برجام انتخاب سیاسی صحیحی به نظر 
نمی رســد، ایــران در این صورت از مشــروعیت خود 
در باب مســئله هسته ای که ناشــی از برجام و عمل 
به آن و در نتیجه تأییدات مکرر آژانس اســت، کاسته 
و با دســت خود، موضع خویش را تضعیف می کند، 
تحریم هــای یک جانبه را به تحریم های جهانی تبدیل 
کرده و با دســت خود بر فشار موردنظر ترامپ افزوده 
است.  اما درعین حال آنچه دستگاه سیاست خارجی 
ایران می تواند انجام دهد، تماس های حداقلی با کاخ 
ســفید به شکلی است که دست خود را برای مذاکره 
با ایشان نبسته و از این رهگذر، صحنه را برای اطراف 
دیگر میز بازی (یعنی همان دموکرات ها و به تبعیت 
از آنها اروپــا و چین) خالی از رقیــب و تهدید بالقوه 
نشــان ندهد، بلکه بتواند هم زمان عدم مذاکره خود 
را نقدا به ایشــان بفروشد و امتیازاتی دریافت کند. اگر 
بتوان این طور بازی کرد، با رســیدن دموکرات ها به هر 
کدام از کرســی های قدرت -از کنگره گرفته تا ســنا و 
ریاســت جمهوری– ایران می تواند با بسط منافع ملی 
خود بــدون پرداخــت هزینه های بعدی، مشــکلات 
راهبردی خود را بــا جهان غرب و به خصوص ایالات 
متحــده، از محل اختلاف حداکثــری دو بلوک قدرت 
در آمریکا حل کرده و امتیازات خود را در دســت نگاه 

دارد. این البته همان بازی از موضع قدرت به واســطه 
اختلاف دو رقیب است؛ کاری که در تاریخ ما غربی ها 
و بالاخص انگلســتان در ایران بســیار کرده اند. تاریخ 
دیپلماســی ما نیز از ایــن نمونه هــا دارد: برای مثال 
مذاکــره قوام الســلطنه بــا اســتالین و بازپس گیری 
آذربایجان به واســطه رقابت بین شــوروی و آمریکا، 
هنگامی که ایران از نظــر نهادهای قدرت، موقعیتی 
به مراتــب ضعیف تر از امروز داشــت و حتی موضوع 
مذاکــره، خاکِ به تصرف درآمده بــود.  امروز به لطف 
سیاســت های کودکانــه دونالــد ترامــپ، بزرگ ترین 
رقیب آمریکا، خود این کشــور است. هنگامه اختلاف 
حداکثری بین طیــف اوباما -که هنــوز داعیه قدرت 
دارد- و تیم ترامپ، به عنوان دو ســر طیف سیاســت 
آمریکا، از معدود بزنگاه هایی است که می توان قدرت 
ایالات متحده را علیــه خود او به کار گرفت: چاقویی 
که اســتثنائا در حال بریدن دســته خود است را نباید 
پرتکرار دید. اگر اوباما و تیم منعطفش با سیاست های 
به غایت لیبــرال (با اســتاندارد آمریکایی) فرصتی را 
برای ایران فراهم کرد و اســتفاده نســبی ایران از این 
فرصت به افزایش مشــروعیت بین المللی کشــور و 
ایجاد تَرَک های راهبــردی در میان قدرت های جهان 
و نیــز متحدان آمریکا منجر شــد، دولــت ترامپ نیز 
امروز به دلیــل افراط کودکانه و دشمن تراشــی های 
داخلی و بین المللی اش می توانــد به منزله فرصتی 
برای ما دیده شــود. ایــن مهم البته هــم به مهارت 
دیپلماتیــک نیاز دارد و هم بــه اتخاذ راهبرد صحیح 
و مبتنی بر منافع ملی. کمتر کســی در نکته نخســت 
یعنی مهارت دیپلماتیک تیم مســتقر در وزارت امور 
خارجــه تردید به خود راه می دهد و در مورد دوم هم 
با توجه به نمونه هایی که در ســنوات گذشــته شاهد 
بوده ایم می توان امید داشــت کــه عمل گرایی مبتنی 
بر منافع ملی را هرچند در قالبی ایده آلیســتی شاهد 
باشــیم. باید تهدیــد ترامپ را با اندکــی صبر و بازی 
صحیح بــه فرصت تبدیل کرد و از این فرصت نهایت 
اســتفاده را برد.  در ایــن میان باید هرچه بیشــتر به 
داخل نگریســت و اعتماد و امید احیانا آسیب خورده 
ملی را بازســازی کرد. این کار به واقع دشوار نیست؛ 
رفع برخی محدودیت های داخلی، اســتفاده از نسل 
جوان، متخصص و جهان دیــده و دمیدن امید دوباره 
در میــان ملت در صورت وجــود چنین اراده ای فعلا 

ناممکن نیست. 
اســتفاده از وضعیت کنونی بین  المللــی، بالقوه 
و مشــروط به شــرط های فوق نه تنها به بازگشت به 
برجام و برداشته شــدن تحریم ها، بلکــه می تواند با 
کمترین هزینه به رفع همه محدودیت های چهار دهه 

گذشته بینجامد. 

گروه ویژه اقدام مالی یــا همان (FATF) نهادی 
بین الدولی اســت که اکثر دولت ها در سراسر جهان 
برای برقراری و حفظ ارتباطات بانکی خود با محیط 
بین الملل، با آن در تعامل هســتند. گروه ویژه اقدام 

مالی در اصل یک نهاد برای استاندارد سازی است.
 ایــن نهاد با وضــع اســتانداردهایی عمدتا برای 
مقابله با پول شــویی و تأمین مالی تروریســم، در پی 
آن اســت که اجرای این اســتاندارد ها را در کشور ها 
ارتقا دهد و همکاری های بین المللی را برای مقابله 
با سوءاســتفاده از بنگاه های مالی در راستای ارتکاب 
جرائم ذکرشده تقویت کند. این استاندارد ها با تعامل 
کارشناســان مالی و حقوقی همه کشور های مرتبط 
وضع می شــوند و در نهایت استانداردهای این نهاد 
در قالــب توصیــه و اصــول راهنما برای مبــارزه با 
جرائم مرتبط با پول شــویی و تأمین مالی تروریســم 
و نیــز تقویت همکاری های بین المللی، به کشــور و 

سازمان های مرتبط ابلاغ می شوند. 
کشــور های عضو این نهاد متعهــد به اجرای این 
اصــول راهنما هســتند. رعایت نکردن ایــن اصول، 
به ویژه بهره نبردن کشــورها از بنیان هــای قانونی و 
حقوقی با هدف مقابله با جرائم مالی، منجر به ایجاد 
محدودیت هایی برای تعامل با آن کشور می شود که 
در بدترین شــرایط، به ایجاد اقدامات مقابله ای علیه 
کشــوری که این زیرســاخت های اساســی را ندارد، 
منجر شــده و مســبب ایجاد محدودیت های زیادی 
برای روابط بانکی یک کشــور می شود؛ به علاوه که 
از سال ۲۰۰۵ و در قطع نامه ۱۶۱۷ شورای امنیت نیز 
دولت ها مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد، ملزم 

به رعایت این استانداردها شده اند. 
موضوع (FATF) در سایر قطع نامه های الزام آور 
شــورای امنیت، ازجمله قطع نامه ۲۳۶۸ شــورا در 
ســال ۲۰۱۷ نیز بــه تفصیل بیان شــده؛ حتی قبل از 
این قطع نامه ها، در قطع نامه ۱۳۷۳ شــورای امنیت 
در سال ۲۰۰۱ نیز یک رژیم مقابله با تروریسم مشابه 
با اصول گروه ویژه اقــدام مالی در ملل متحد ایجاد 
شده اســت. ســازوکار این نهاد به این صورت است 
که از کشــور های مرتبط می خواهد تا قوانین داخلی 
خود را به هر ســبک و سیاقی که خود به مصلحت 

می دانند، اصلاح و این استاندارد ها را اجرائی کنند. 
اولیــن و ابتدایی ترین درخواســت ایــن نهاد، این 
اســت که کشــور ها در داخل ســاختارهای حقوقی 
خــود، قوانین و مقررات جامع مقابله با پول شــویی 
و تأمین مالی تروریســم را داشــته و این دو دسته از 
جرائــم را در نظام حقوقی خــود جرم انگاری کرده 
باشــند که در ایران این جرائم در ذیل قوانین مبارزه 
با پول شویی (مصوب ۱۳۸۶) و تأمین مالی تروریسم 

(مصــوب ۱۳۹۴) قــرار می گیرند.  ســؤال اساســی 
درباره این نهاد این اســت که آیا ممکن اســت ایران 
در صــورت همکاری با ایــن نهــاد بین الدولی و در 
راستای ایجاد استاندارد های مدنظر این نهاد، مجبور 
شــود اطلاعات بانکی افراد و نهاد های ایرانی را در 
اختیــار طرف های خارجــی قرار دهــد؟ همان طور 
که بیان شــد، «گروه ویژه اقدام مالی» نهادی اســت 
که با مشــارکت دولت ها دســت به استاندارد سازی 
می زند و این اســتاندارد ها را در قالب اصول راهنما 
به طرفین اعلام می کند و اساســا این نهاد در جایگاه 
یــک مرجع بین المللــی فوق دولتی نیســت و هرگز 
چنیــن ظرفیتی را بــرای دراختیارگرفتــن اطلاعات 
بانکی و مالی کشــورهای متعهد ندارد. «گروه ویژه 
اقدام مالی» اساسا دبیرخانه متمرکزی ندارد و صرفا 
۱۷ کارشــناس، وظیفه تنظیم و برگزاری نشست های 
فصلــی این نهــاد را که عمدتــا در پاریــس برگزار 

می شود، بر عهده دارند. 
کشــور های عضو بر اســاس قوانین داخلی خود 
اقدام به انعقاد یادداشت تفاهم همکاری می  کنند تا 
در صورت لزوم، به همکاری و مبادله اطلاعات برای 
مقابله با جرائم مالی اقدام کنند؛ به علاوه، دولت ها 
می توانند با بهره گیری از ابزار های حقوقی چندجانبه 
مانند کنوانسیون ملل متحد، برای مبارزه با جرائم با 

یکدیگر همکاری کنند.
 از دیگــر موضوعات مربــوط به FATF، موضوع 
مصداق تروریســم است. هر کشــور به طور معمول 
یک فهرســت تروریســتی دارد که به صورت ماهانه 
و ســالانه ایــن فهرســت را به روزرســانی می کند و 
اســم افــراد و گروه هــای تروریســتی را در آن قرار 
می دهــد. ایــران نیــز باید مطابــق قانــون و با نظر 
شــورای عالی امنیت ملی، فهرســت مدنظر خود را 

تهیه و اعلام کند.
 البتــه یک فهرســت اجمــاع بین المللی وجود 
داشــته که مصادیق روشن و مشــخصی دارد و سه 
دســته اصلی تروریســت ها، یعنی داعش، القاعده 
و طالبــان و نیز وابســتگان بــه این گروه هــا را دربر 
می گیــرد کــه همه کشــور ها ذیــل قطع نامه فصل 
هفتمی شــورای امنیت ملل متحد، ملزم به رعایت 
این فهرست هســتند؛ اما فهرســت های ملی دیگر 
کشــور ها امری حاکمیتی اســت که بســته به نظر 
دولت ها و نیز سازوکار همکاری بین کشورهاست که 
از نظر ایران، سیاســت آمریکا و معدودی از متحدان 
آن در زدن برچسب تروریســتی به جریان مقاومت، 
ارزش حقوقی نــدارد؛ بنابراین ایران در بحث «گروه 
ویــژه اقدام مالــی» ملزم به رعایــت مصادیق خود 

خواهد بود. 

در حالي کــه دکتــر حســن روحانــي، رئیس جمهور 
کشورمان، با پیروزي در انتخابات، فصل نویني را در پهناي 
گسترده تاریخ معاصر ایران گشوده است، این امر نه فقط 
نشان دهنده شــکل گیري ایراني نوین در پهناي منطقه و 
جهان اســت؛ بلکه به روشني گویاي تثبیت پارادایم هاي 
ماهوي ایران معاصر در عرصه جهاني اســت. ســخنان 
اخیر دکتر حســن روحاني رئیس جمهــوري در حضور 
نمایندگان مجلس شــوراي اســلامي به روشني گویاي 
صداي رساي مردم ســالاري و وجود فرایند دموکراتیک 
در کشــور متمدن ایران بود. البته این مســیر از سال ۹۲ 
با مشــارکت گســترده مردم به ویژه نخبگان سیاســي و 
اجتماعي و انتخاب رویکرد اعتدال در کشــور آغاز شــد 
و دولــت یازدهــم در دو عرصه داخلــي و بین المللي، 

کارنامه اي درخشان از خود بر جاي گذاشت.
در این میــان بــا توجه به تحــولات کنونــي منطقه 
خاورمیانه و نیز مجموعــه موفقیت هاي دولت یازدهم 
و تداوم آن در ســال هاي پیش رو، موفقیت هاي رویکرد 
اعتدال در عرصه بین المللي به مرور زمان، نمود بیشتري 
پیدا کرد و سبب جلب توجه جامعه بین  المللي به سوي 
ایران شد. کتاب «ایران در مسیر جهان؛ سیاست خارجي 
رئیس جمهور روحاني» که از سوي انتشارات مک میلان 
منتشر شده اســت، به بازتاب موفقیت هاي دولت دکتر 
روحاني و تیم سیاســت خارجي خود و نیــز تأثیر آن بر 

آرایش سیاسي منطقه و جهان پرداخته است.
دو نویســنده این کتاب، پروفسور شــهرام اکبرزاده و 
دکتر دارا کندوت، از کارشناســان مهم منطقه راهبردي 
خاورمیانه در دانشــگاه دیکین اســترالیا، در این کتاب با 
بررســي دقیق ســیر تحولات و تطــورات کنوني منطقه 
راهبــردي خاورمیانه، بــه تبیین رویکرد نویــن ایران در 
عرصه تحولات منطقه اي و جهان پس از پیروزي حسن 
روحانــي و نیز تحلیل ماهوي روابط ایران و کشــورهاي 
مهــم خاورمیانه، عربي و غیرعربي، در بازه زماني پس از 
موفقیت رویکرد تدبیر و امید در عرصه داخلي به صورت 
مبســوط و البته دقیق پرداخته اند. در ایــن کتاب مهم، 
سیاســت خارجي دکتر روحاني در دو سال اول فعالیت 
خود بررســي شده است و مناســبات دیپلماتیک دولت 
تدبیر و امید با کشــورهاي گوناگون در عرصه بین المللي 
مورد کنکاش قرار گرفته اســت. در بخشــي از این کتاب 
دانشگاهي، به موفقیت بزرگ ایران در دستیابي به توافق 
جامع اقدام مشــترک (برجام) و دستاوردهاي روزافزون 
آن پرداخته شده است؛ توافقي که موجب شد تا توطئه 
ایران هراسي که با هدف تضعیف جایگاه ایران در منطقه 
و جهان طراحي شــده بود، ناکام بمانــد و ایران معاصر 
بــا تثبیت موقعیت برتر خــود در منطقه و جهان، گامي 
مهم در راســتای توســعه و پیشرفت کشــور پرظرفیت 
و بزرگ ایــران بردارد. این دو کارشــناس بین المللي که 

از نویســندگان مطرح خاورمیانه هســتند، در کتاب خود 
براساس واقعیات مسلم و متقن تاریخي، بیان داشته  اند 
که مردم ایران همواره خواهان روابط خوب با همسایگان 
و با کشورهاي جهان بوده  اند و با وجود تحمیل تجاوزات 
نظامي به کشورشان در برابر تجاوز بیگانگان با قاطعیت 
ایســتادگي کرده؛ اما هیــچ گاه به حاکمیت ســرزمیني 
کشــوري دیگر تجاوز نکرده و همواره صلح و دوستي با 
بشریت را ســرلوحه رفتار اجتماعي و سیاسي خود قرار 
داده اند. در این کتاب به موفقیت هاي روزافزون دستگاه 
دیپلماســي ایران در دوران دولــت تدبیر و امید پرداخته 
شــده و ایران شکل گرفته در این دوران، واجد ویژگي هاي 
تمدن ســاز و ثبات آفرین دانسته شــده است. نویسندگان 
بر این باورند که حســن روحاني با پیروزي خود توانست 
نه فقــط اصلاحات نظــري و عملــي در عرصه داخلي 
کشــور پدید آورد که مهم تــر از آن، مبتني بــر دانش و 
تجربه بــالاي دیپلمات هاي خود، پارادایم هاي اندیشــه 
اصلاحات را در بدنه دســتگاه دیپلماسي خود وارد کند 
و عملا رویکردي نوین را پیش روي جهانیان قرار دهد که 
از نتایج ملموس آن تغییر نگاه دولت-ملت هاي جهان 
به ایران و پیشینه تمدني و فرهنگي آن بود. روشن است 
که در ســال هاي پیــش از برجام، دشــمنان ملت ایران 
مبتني بر رویکــرد مخرب خود برنامه هاي زیادي را براي 
خدشــه دارکردن تصویر ایران و ایراني تدارک دیده بودند 
و در حالي که مي رفت ســوءنیت این کنشگران مخرب به 
ثمر بنشــیند، برجام مانند احیاگري معجزه آفرین نه فقط 
توطئه دشــمنان ایران را کاملا ناکام گذاشت؛ نویسندگان 
صاحب نظر ایــن کتاب بر این باورند کــه پیچیدگي هاي 
موجود در سیاســت خارجي جهان به گونه اي است که 
هر کشــوري باید مبتني بر دو عامل کنشگري پراگماتیک 
(عمل گرا) و راهبرد تعاملي به نقش آفریني سازنده خود 
در صحنه جهاني ادامه داده و پیشرفت و توسعه را براي 
مردم خود و نیز ســایر ملل به ارمغــان بیاورد و رویکرد 
برآمده از نگاه نظري و عملي پس از روي کارآمدن دولت 
تدبیــر و امید نیز دقیقــا مؤید همین مســیر خردمندانه 
بوده اســت. از ســوي دیگر، تعامل ســازنده، دوستانه و 
انســان مدارانه با فرهنگ ها و تمدن هاي گوناگون سراسر 
جهان، نه فقط موجبات پیشــرفت همه جانبه کشورهاي 
منطقــه و رشــد همه جانبه ملت هاي آنهــا را به دنبال 
خواهد داشــت؛ بلکــه نتیجه قطعــي آن ایجاد فضاي 
سازنده و صلح طلبانه براي همه کشورهاي منطقه است 
و ایــران همواره بر این رویکرد خود تأکید کرده اســت و 
برجــام مهر تأییدي بر این رویکرد صلح طلبانه و عقلاني 
ایــران بود تا به جهانیان اثبات کند کــه ایران همواره در 
جهت صلح و ثبات و امنیت منطقه گام برداشــته است 
و جز توســعه، پیشــرفت و ثبات منطقه و جهان به چیز 

دیگري نمي اندیشد.

تحلیلی بر گزینه های محتمل پیش روی ایران در فضای کنونی بین  المللی 

چه می شود؟ 
استثنائا چاقو در حال بریدن دسته خود است
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